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است

اهـــواز در روزهای »نه جنگ و نه صلح«، صحنه‌ 
یک تناقض تاریخی بـــود؛ جایی که زندگی، در 
بمباران و تلاطم، با شـــدتی به مراتب پررنگ‌تر 
از سایر شـــهرها جریان داشت. مردم این دیار، 
از هشـــت ســـال جنـــگ تحمیلـــی تـــا روزهای 
دشـــوار اخیر، آموختنـــد که چگونه زیر ســـایه‌ 
تجاوز دشـــمن، ایســـتادگی را نه در شـــعار که 
بـــا حفـــظ روال عـــادی روزمرگی معنـــا کنند؛ 
روایتـــی کـــه عکس‌های منتشـــر شـــده، آن را 

ثبت کرده اســـت. 
اهواز در میان شـــهرهای ایران، همچون گره‌ای 
اســـتراتژیک در قلب معادلات ایـــران، تصویری 
متمایز از زیستن را به نمایش می‌گذارد؛ شهری 
که فقط یک مرکز جغرافیایـــی در جنوب ایران 
نیست، این شـــهر گره‌ای اســـتراتژیک در میان 
معادلات امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی به 
شـــمار می‌آید. مردمان این شهر آموخته‌اند که 

حتی در دشـــوارترین شـــرایط‌، مسیر حرکت رو 
بـــه جلو را حفـــظ کنند و زندگی را درســـت مثل 

جریان بی‌وقفـــه کارون، پیش ببرند.
از خط مقدم جنگ تحمیلـــی تا جنگ رمضان، 
تجربه‌ زیســـته‌ بحران در اهواز، نوعی ســـرمایه 
اجتماعـــی مبتنـــی بـــر مقاومـــت را در حافظه 
جمعی ســـاکنان شـــکل داده اســـت که هویت 
بـــه کنشـــگران  آنهـــا را از مـــردم یـــک شـــهر، 
بـــدل می‌کنـــد. قاســـم آل‌کثیـــر،  ایســـتادگی 
فعال سیاســـی و اجتماعی خوزســـتان، معتقد 
اســـت که موقعیـــت جغرافیایـــی اهـــواز، فراتر 
از یـــک مختصـــات جغرافیایـــی ســـاده، نقش 
یـــک عامل هویت‌ســـاز را ایفا کرده اســـت. این 
دانـــش آموختـــه مـــردم شناســـی  با اشـــاره به 
جایگاه اســـتراتژیک این شـــهر به‌عنوان دروازه‌ 
اصلی جنـــوب و جنوب‌غرب کشـــور، می‌گوید: 
بـــه مرزهـــای غربـــی، قـــرار گرفتن  »نزدیکـــی 
در نزدیکـــی حوزه‌هـــای نفتـــی و مجـــاورت بـــا 
رودخانه‌ حیاتـــی کارون، نوعی آگاهی تاریخی از 
موقعیت حســـاس را در ذهن جمعی ســـاکنان 

ایـــن کلان‌شـــهر نهادینه کرده اســـت.«
به گفتـــه آل‌کثیر، ایـــن نزدیکی همیشـــگی به 
تحـــولات امنیتی، اقتصادی و سیاســـی منطقه، 

باعث شـــده که مـــردم اهـــواز از همـــان ابتدا، 
خود را هم ســـاکن یک شـــهر و هـــم نگهبانان و 
شاهدان جریان‌های بزرگ تاریخی بدانند. او با 
نگاهی جامعه‌شـــناختی به تجربه‌ زیسته‌ مردم 
این شـــهر می‌گوید: »دوران جنـــگ تحمیلی ۸ 
ســـاله، نقطه عطفی در شـــکل‌گیری این هویت 
مســـتحکم بوده اســـت. قـــرار گرفتـــن در خط 
مقـــدم جنـــگ، باعث شـــد تا مفاهیمـــی چون 
شـــهادت، ایثـــار و مقاومت، از حالـــت انتزاعی 
خارج شـــده و به بخشـــی از روزمرگی و حافظه‌ 

خانوادگـــی اهوازی‌ها تبدیل شـــوند.«

  وطن‌دوستی از جنس زیستن
نه شعار

آل‌کثیـــر معتقـــد اســـت کـــه تجربـــه‌ مشـــترک 
رنج و ایســـتادگی، به نوعی ســـرمایه اجتماعی 
تبدیل شـــده که فراتـــر از پیوندهـــای فرهنگی 
ســـاده اســـت و بر پایـــه‌ تجربـــه‌ زیســـته‌ بحران 
شـــکل گرفته اســـت. او دراین زمینه می‌گوید: 
»ویژگی موقعیـــت »دروازه‌ای« و مواجهه مداوم 
بـــا چالش‌هـــا، از جنگ‌های مرزی تـــا حوادثی 
مانند ســـیل و زلزله، موجب شـــده که در اهواز 
نوعی همبســـتگی درونی و حـــس تعلق عمیق 

به ســـرزمین ایجـــاد شـــود. این همبســـتگی، 
عامـــل اصلـــی واکنش‌هـــای جمعی مـــردم در 
شـــرایط بحرانـــی اســـت؛ واکنش‌هایـــی کـــه 
همواره بـــر محـــور مقاومت، همیـــاری و حفظ 
بقا می‌چرخنـــد و نشـــان می‌دهند کـــه هویت 
مردم اهـــواز با جغرافیـــا پیوند خورده اســـت.«
او می‌گوید: »ویژگی تجربه‌محور بودن، موجب 
شـــده که حس همبســـتگی اجتماعی در اهواز 
به عنصری ملموس تبدیل شـــود. مـــردم اهواز 
نســـبت به سرنوشـــت وطن، نوعی حساسیت 
خاص دارنـــد؛ چرا کـــه امنیت و بقـــای آن را در 
کوچه‌پس‌کوچه‌های شـــهر و در میان خاطرات 
مشترک جنگ و ایســـتادگی تجربه کرده‌اند، نه 
در کتاب‌هـــا و اســـناد. اگر امروز وطن‌دوســـتی 
در اهواز جلوه‌ای خاص و متمایـــز دارد، به این 
دلیل اســـت که مردم این دیار، وطن را به مثابه‌ 
خانـــه‌ای می‌بیننـــد که بارهـــا زیر آتـــش بوده و 
آنها با دســـتان خود دوبـــاره آن را بنـــا کرده‌اند؛ 
پیوندی که از رنج‌های مشـــترک جوشـــیده و در 

جان این مردم ریشـــه دوانده اســـت.«

پاسداران بی‌ادعای خاک
آل‌کثیـــر معتقد اســـت جامعه‌شـــناختی حاکم 
بـــر شـــهرهایی کـــه همـــواره در خـــط مقـــدم 
بحران‌ها زیســـته‌اند، ساکنان خود را از جایگاه 
شهروند معمولی به پاســـداران یک جغرافیای 
تاریخی ارتقـــا می‌دهد. او می‌گوید: »این حس 
مســـئولیت، یـــک ادعـــای گـــذرا نیســـت، این 
حـــس محصـــول عینیت‌یافتـــه‌ تجربه‌ زیســـته‌ 
مـــردم در دوران‌هـــای ســـخت، بویژه ۸ ســـال 

اســـت.« تحمیلی  جنگ 
این فعال سیاســـی و اجتماعی خوزستان برای 
تبیین این پایـــداری، به چهره‌هـــای ماندگاری 
در حافظـــه‌ جمعی مـــردم اهواز اشـــاره می‌کند 
کـــه هـــر کـــدام نمـــادی از یـــک ســـبک خاص 
ایســـتادگی هســـتند؛ افـــرادی کـــه نام‌شـــان با 
تاریخ دفاع پیونـــد خورده اســـت. او با یادآوری 
نام‌هایی مثل »شـــهیده فرحه دبـــات«، نانوای 
ایثارگری که تنور خانه‌اش گرمابخش جبهه‌ها 
بود و »عنکوش چنانـــه« در غرب کرخه، همان 
روســـتایی غیوری که خـــاک پـــدری را رها نکرد 
و بـــه راهنمـــای رزمندگان بدل شـــد تـــا نامش 
بـــر »جبهـــه‌ای« مانـــدگار بماند، بـــه عمق این 
پیوند مردمی با خاک اشـــاره می‌کنـــد. آل‌کثیر 
همچنین از »ســـردار علی هاشـــمی« به‌عنوان 
اســـطوره‌ مقاومـــت در هـــور یـــاد می‌کنـــد کـــه 
جایگاهـــی رفیع در حافظه‌ تاریخـــی اهواز دارد.
آل‌کثیـــر می‌گوید: »حـــس نگهبانی از کشـــور، 
یـــک مفهـــوم انتزاعـــی نیســـت؛ ایـــن حـــس 
محصـــول بازنمایی اجتماعـــی همین روایت‌ها 
و پیوندهـــای عمیـــق اســـت. در واقـــع، هویت 
اجتماعـــی اهـــواز در بســـتر تاریـــخ معاصـــر به 
گونه‌ای ســـاخته شده اســـت که مردم آن، خود 
را حافظان ایـــن جغرافیای تاریخـــی می‌دانند؛ 
هویتـــی کـــه در کـــوران حـــوادث و در مواجهه‌ 
مســـتقیم با تهدیدات، صیقل خـــورده و تداوم 

یافته اســـت.«

  ایستادگی از ریشه‌های تاریخی 
تا ساختار هویت‌ساز

آل‌کثیر مفهوم ایســـتادگی را ویژگی ساختاری 
در هویـــت اهوازی‌هـــا می‌دانـــد و می‌گویـــد: 
»ایســـتادگی در خوزســـتان، محصول تصادفی 
و  تاریـــخ  تلاقـــی  نتیجـــه‌  و  نیســـت  شـــرایط 
ســـاختارهای اجتماعی منحصربه‌فرد اســـت. 
از منظـــر ســـاختار اجتماعـــی، ایســـتادگی در 
جنوب ایران بویـــژه در خوزســـتان را می‌توان 
نتیجه تداوم یـــک نظـــام فرهنگی-قبایلی هم 
دانســـت کـــه در آن پیونـــد بـــا زمیـــن، قبیله و 
حیثیـــت جمعی نقـــش محـــوری دارد. دراین 
ســـاختار، مقاومـــت در برابـــر تهدیـــد بیرونی 
به‌عنـــوان یـــک کنـــش اجتماعـــی مشـــروع و 

حتی هویت‌ســـاز تعریف می‌شـــود. ایـــن الگو 
فقـــط محدود بـــه تجربـــه معاصر نیســـت و در 
حافظه تاریخی منطقه نیز ریشه دارد؛ از جمله 
در مقاومت‌های عشـــایر عرب علیـــه نیروهای 
انگلیســـی در جریـــان جهـــاد عشـــایر )جنگ 
المنیـــور( و همچنین مبارزات شـــیخ ســـلمان 

کعبی علیـــه متجاوزیـــن خارجی.«
او بـــا بیان اینکه ایـــن تجربه‌هـــای تاریخی، در 

کنار شـــوک عظیـــم جنگ ایـــران و عـــراق، در 
هم تنیده شـــده‌اند تـــا یک فرهنـــگ مقاومت 
بازتولید  تثبیت‌شده را در سطح هویت جمعی 
کنند، می‌گوید: »درواقع، ایستادگی در اهواز، 
یک محصـــول تاریخی-اجتماعی اســـت؛ یعنی 
چیـــزی کـــه در طـــول گذشـــت زمـــان و از دل 
تعامل انســـان با زمین و ساختار قبیله‌ای‌اش، 

ســـاخته و صیقل یافته اســـت.«

اینجا زندگی مثل کـارون جاری است
اهــواز؛ میراث ایستادگی در‌گذار از بحران‌ها
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میهمان‌نوازی اهوازی‌ها سرمایه فرهنگی پایدار
آل‌کثیـــر بـــا اشـــاره بـــه جایـــگاه 
ویژه‌ میهمان‌نـــوازی در فرهنگ 
»ایـــن  می‌گویـــد:  ی‌هـــا،  اهواز
ویژگـــی هـــم صرفاً یـــک خصلت 
اخلاقـــی یـــا یـــک رفتـــار ســـاده 
نیســـت و ریشه در ســـاختارهای 
یخـــی  تار و  اجتماعـــی  عمیـــق 
منظـــر  ز  ا رد.  ا د منطقـــه  یـــن  ا
جامعه‌شناســـی فرهنگی، تداوم 
به پیوند ناگسستنی  این ســـنت 
بـــا ســـاختارهای قبایلی  اهـــواز 

و عشـــایری نســـبت داده می‌شـــود. در فرهنگ‌هـــای عشـــیره‌ای جنوب غرب 
ایـــران، میهمـــان جایگاهی نمادین و بســـیار محتـــرم دارد و پذیرایی از او یک 
رفتـــار اجتماعـــی و یـــک هنجار اخلاقـــی و حیثیتی محســـوب می‌شـــود. این 
الگـــوی فرهنگـــی در‌گذار به زندگی شـــهری نیز به‌طـــور کامل از بیـــن نرفته و 
در بافـــت اجتماعی اهواز، به‌عنوان شـــهری با مهاجرت‌های درون‌اســـتانی و 
پیوندهای قوی خویشـــاوندی، بازتولید شده است. در نتیجه، حتی در شرایط 
ســـخت اقتصادی و تجربه بحران‌هایی مانند جنگ ایـــران و عراق، این ارزش 
فرهنگـــی در قالب یک ســـرمایه فرهنگی پایدار حفظ شـــده و در رفتار روزمره 

مردم ادامـــه یافته اســـت.«
این فعـــال سیاســـی و اجتماعی خوزســـتان بـــه یکـــی از چالش‌برانگیزترین 
موضوعـــات اجتماعی درخصوص رابطه‌ نســـل جدید با هویـــت تاریخی اهواز 
اشـــاره می‌کند و می‌گوید: »نســـل جدید اهوازی‌ها مانند سایر جوامع شهری، 
به‌واســـطه‌ تأثیرپذیری از جهانی‌شـــدن، رســـانه‌های دیجیتال، تغییر ســـبک 
زندگی و ســـطح بـــالای آمـــوزش، دغدغه‌هـــا و اولویت‌های متفاوتی نســـبت 
به نســـل‌های قبـــل دارد. با این حال، هویت تاریخی شـــهر بویـــژه تجربه‌های 
زیســـته جنگ ایران و عـــراق و حافظه جمعـــی مقاومت، همچنـــان به‌عنوان 
یک ســـرمایه فرهنگی مشترک در جامعه فعال اســـت. به همین دلیل، پیوند 
با شـــهر و مفهوم وفاداری در نســـل جدیـــد لزوماً کاهش نیافته و فقط شـــکل 
آن تغییر کرده اســـت. یعنی بـــه جای بروز صرفاً ســـنتی و میدانی، بیشـــتر در 

قالب‌های جدیـــد فرهنگی، اجتماعـــی و مدنی خـــود را بازنمایی می‌کند.«

برش


